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  عربیغایت سیر و سلوك از دیدگاه ابن
  

  *مرتضی شجاري
  

  :چکیده
اند، اما در مصداق سعادت اختلاف نظر وجود ها در پی آنرسیدن به سعادت، غایتی است که انسان

است، و غایت سیر و سلوك عرفانی در عرفان اسلامی، راه رسیدن به سعادت، سیر و سلوك . دارد
درك . با تعابیر گوناگونی مانند بهشت، رؤیت خداوند، فناء فی االله و معراج روحانی بیان شده است

. عربی غایـت سـلوك روحـانی اسـت    وحدت وجود و یا به تعبیر دیگر، خودشناسی، در عرفان ابن
معرفت به خداوند ندارد و در نهایت سالک الی االله در ابتداي سلوك معرفت به خویش و به تبع آن، 

سـلوك عـارف، شـبیه    . برد که خود چیزي جز خدا نیستیابد و پی میسلوك، معرفت به نفس می
) شـریعت (سالک ابتدا علم به حق دارد که از طریق تفکر در کتاب و سنت: است) ص(معراج پیامبر

  مشـاهده  ) حـدت شـهود  و(سپس در معراج خویش، آن علم را به عـین الیقـین  . حاصل کرده است
گفتـه،  در مقالۀ حاضر، مسائل و مباحـث پـیش  . رسدمی) وحدت وجود(کند و آنگاه به حق الیقینمی

  . شودبررسی، تطبیق و تحلیل می
  

  :هاکلیدواژه
  .عربی، سلوك، فنا، معراج، خودشناسی، وحدت وجودابن

                                                             
  mortezashajari@gmail.com /یار دانشگاه تبریزانشد *
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 116      89بهار و تابستان 
 

  مقدمه
ها، از اصول اره و کوشش براي تصفیه و پاك کردن نفس از پلیديجهاد با نفس ام

 کوشد به معراج روحانیو عارف بدین وسیله می ،استاسلامی عرفان در اساسی 
. و بـه واسـطۀ ایـن فنـا بـه سـعادت برسـد        ،و در محبوب ازلی فانی گـردد  نائل،

فیلسوفان در مباحث حکمت عملی، وصول به سـعادت را هـدف اصـلی حیـات     
ال بـه      ،فارابی. دانندآدمی می ل    سعادت را متصل شـدن بـه عقـل فعـ واسـطۀ تأمـ

الهـامی   غزالی آن را فیض و )85الفاضله، صینۀ آراء اهل المد(.دانستعقلانی می
  احیـاء  (گـردد آیینۀ نفس انسان بـا مجاهـده پـاك مـی     ،واسطۀ آن که به دانستمی

آن را اتحاد ناسوت با لاهوت،  ،و عارفانی نظیر بایزید بسطامی )3/62، الدینعلوم
هـدف اصـلی حیـات آدمـی را      ،عربـی نیـز  ابن 1.دانستندو فناي در حق تعالی می

سـعادت   ،امـا از نظـر وي  ) 2/272، لفتوحـات المکیـه  ا(دانـد سعادت یا کمال مـی 
 . حقیقی چیزي جز ادراك وحدت وجود نیست

هـا و  و تنهـا بعضـی از بیمـاري    ،انـد ها براي رسیدن به کمال خلق شـده انسان
هـاي  حجـاب  ،ایـن امـراض  . شـود ها به کمال میامراض عارضی، مانع رسیدن آن

و تنها با مجاهـده اسـت کـه ایـن      ،داردلی االله باز میاند که آدمی را از سیر احسی
عربی، انسان با مجاهده بـا نفـس و از میـان    از نظر ابن. روندها از میان میحجاب

واسـطۀ کشـف و شـهود     گـردد کـه بـه   اي پاك و صافی میبردن شهوات به گونه
هـایی  و ممکنـات صـورت   ،ق نـدارد تعـالی تحق ـ کند موجودي جز حقادراك می

 ،انسان، جلوة کامل خداونـد اسـت  . ها تجلی کرده استآن در وندهستند که خدا
این ادراك، با اسـتدلال عقلانـی و   . لذا خودشناسی، سعادت حقیقی را در پی دارد

راه . گـردد بلکه تنهـا بـا ذوق، شـهود مـی     ،یافتنی نیستبه کار بردن حواس دست
  )2/297، همان(.است، سیر و سلوك نیز و درك این شهودرسیدن به این ذوق 

و چیزي کـه   ،همان عرفان عملی و مربوط به عمل سالک است ،سیر و سلوك
ایـن ثمـرة   «: به تعبیر دکتر نصـر . کند، عرفان نظري استراه این عمل را تبیین می

اي از دار وجـود و  ، خود نقشه]عرفان نظري[ ثمین و پر ارج طریق به سوي کمال
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  غایت سیر و سلوك     

 عربیاز دیدگاه ابن           117   

جغرافیایی است کـه مسـافر در    ۀنقش ۀو به مثاب ،مراتب درونی نفس را در بر دارد
بـه اعتقـاد    )125ص جـاودان خـرد،  (».دهد تا در راه گم نشودمقابل خود قرار می

در صـورتی ارزش دارد کـه    بارة خداونـد دروجود حقیقی  ،عارفان معرفت نظري
تـر  هر چه انسـان بـه خـدا نزدیـک     2.به کار رودبراي نزدیک کردن انسان به خدا 

اي بـراي عرفـان   عرفان نظري مقدمـه  ،بنابراین. گرددمی ترشود، سعادت او افزون
  بر ایـن اسـاس اسـت کـه قیصـري در تعریـف تصـوف        . شودعملی محسوب می

عرفان، علم به اسما و صفات و مظاهر خداوند، و نیز علـم بـه حقـایق    «: گویدمی
 و شناخت راه سـلوك،  عنی ذات احديی رجوع آن به حقیقت واحدعالم و نحوة 

و  ،و تلاش براي رهایی نفس از تنگناهاي قیود جزئی و وصول نفس به مبدأ خود
  )7صقیصري، رسائل (».است متصف شدن نفس به وصف اطلاق و کلیت

غایـت سـیر و   «عربـی را در مـورد   کوشد دیدگاه ابـن نگارنده در این مقاله می
تحلیل کند، اما براي تبیین بهتر مطلب، از دیدگاه عارفان دیگر نیز » سلوك عرفانی

  عربـی، ایـن امـر را گریزناپـذیر     ات ابـن ی ـزیرا فهم دقیـق نظر  ،ده استکراستفاده 
عربی خـود، در بحـث از اصـطلاحات صـوفیه معمـولاً ابتـدا مفـاهیم        ابن .کندمی

و سپس با درنگ و تأمل در  ،کنداند، ذکر میرا که پیشینیان بیان کردهها مشهور آن
ها از دید خاص خود، معانی دیگر که گاهی ضد معنـاي  آن معانی و نگرش به آن

ها بـه تأویـل آیـات و روایـات     و براي تأیید آن ،دهددست میه هاست، بسابق آن
  . پردازدمی
  سیر و سلوك. 1

حـدیثی مشـهور از   . نهنـد ) ص(بر جاي گـام پیـامبر  کوشند گام خود صوفیان می
 الحقیقـۀ افعـالی و   یقـۀ اقوالی و الطـر  یعۀالشر«: فرمایدنقل شده که می) ص(پیامبر

، شـریعت را علـم،   ثعارفان در تفسیر این حدی) 346جامع الاسرار، ص(».احوالی
و حقیقت را عبارت از احوال و مقامـات   ،طریقت را روش عملی ساختن شریعت

دانند که رهرو، طی سیر و سلوك به سوي خدا و در راه خدا کسـب  ي میایدرون
سـالک بایـد کـه اول از علـم     « :گویدنسفی می) 11ص راه عرفانی عشق،(.کندمی
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 118      89بهار و تابستان 
و آنگاه از عمل طریقت آنچـه مـا    ،بیاموزد و یاد گیرد ،شریعت آنچه ما لابد است 

به قـدر سـعی و کوشـش وي     بکند و به جاي آورد تا از انوار حقیقت ،لابد است
   )3ص الانسان الکامل،(».روي نماید
پاي نهادن در جادة طریقت و حیات معنوي را به سیر و سـفر تشـبیه    ،صوفیان

راهی است کـه از   ،بدان که طریقت«: گردداند، سفري که از شریعت آغاز میکرده
و راه خـرد و باریـک را طریــق    ،شـریعت خیـزد کـه راه بـزرگ را شـارع گوینـد      

، مثنـوي مولوي در مقدمۀ دفتر پنجم  )17ص احوال المتصوفه، فی التصفیۀ(».گویند
کند که سـیر  داند که براي طی طریقت لازم است، و بیان میشریعت را شمعی می

 ) 2ـ5/1مثنوي، (.رساندمی» لی اهللاالوصول «و سلوك، انسان را به حقیقت یعنی 

: به معنی راه رفتن است و در اصطلاح، به تعبیر عزیـز نسـفی  در لغت  3سلوك
رفتن از جهل به علم است، و از اخلاق بد به اخلاق نیک، و از هسـتی خـود بـه    «

پس به نزدیک اهل شریعت، سالک محصل و سلوك تحصیل باشـد؛  . هستی خدا
و به نزدیک اهل طریقت، سالک مجاهد و سلوك مجاهده باشد؛ و به نزدیک اهل 

اثبات باشد یعنی نفی وجود خـود و   قیقت، سالک نافی و مثبت و سلوك نفی وح
  )119ص ،کشف الحقایق(».اثبات حق تعالی

 ـ     ،بنابراین دسـت  ه ابتداي سلوك براي رسیدن بـه حقیقـت، تحصـیل علـم و ب
  :تر از جهل نیستدر این راه، هیچ آفتی بدتر و خطرناك. آوردن معرفت است

ــناخ   ــر از ناشـ ــود بتـ ــی نبـ   تـو بــر یــار و نـدانی عشــق باخــت      تآفتـ
  )3/3781مثنوي، (  

اره است که جهاد اکبرش خوانندمیانۀ سلوك، جهاد با نفس ام:  
  روي آوردم بـــــه پیکـــــار درون   چون کـه وا گشـتم ز پیکـار بـرون      

ــغریم   ــاد الاص ــن جه ــا م ــد رجعن ــاد       ق ــدر جهـ ــی انـ ــا نبـ ــریمبـ   اکبـ
  تا به سوزن بـرکنم ایـن کـوه قـاف      قوت از حق خواهم و توفیق و لاف       

  که خـود را بشـکند  شیر آن است آن    ها بشـکند سهل شیري دان که صف
  )1389ـ 1/1386همان، ( 
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  .عربی درك وحدت وجود استو نهایت سلوك، نفی خود، و به تعبیر ابن
  

  عربیسلوك از دیدگاه ابن
در معنا از منزل عبادتی . داندعربی سلوك را انتقال معنایی و صوري و علمی میابن

تر از قبل درك کردن، به منزل عبادتی منتقل شدن است یعنی معناي عبادات را کامل
در صورت براي نزدیکی به خدا، فعل یا ترك فعلی را عمل کردن و یا ترك کردن؛ 

دیگر و از اسمی الهی به اسمی دیگر و از  و در علم، منتقل شدن از مقامی به مقامی
سالک مسافري ) 2/380الفتوحات المکیه، .(یک تجلی حق به تجلی دیگري است

  .پردازداست که با علم و عمل خویش به سیر و سلوك می

رسیدن به حق است، بنابراین لازم است به سفري روحانی  ،قصد نهایی عارف
زیرا ارادة وصول بـه   ،شودنامیده می» مرید« ،گذاردسالکی که قدم به راه می. برود

 ـالتجلیـات  (.خود را تسلیم حـق کـرده اسـت    ا ارادةو ی ،معرفت حق کرده  ه،الالهی
اسـت کـه مقصـود از آن، حـق تعـالی      » مراد«این معناي مرید در مقابل  )553ص

شود کـه در ایـن معنـا، موضـوعِ ارادة     نیز اطلاق می» مراد« ،گاهی به سالک. است
در . شـود نامیده می» مرید« ،دکنو خداوند که سالک را جذب می ،تعالی استحق 

  کسـی اسـت کـه    ــ  صـاحب اراده  ـآغاز سلوك الی االله است و مرید ـ ،واقع، اراده
. نخواهـد بـود  » مریـد « ،زیرا مادام که ارادة آدمی از بین نرود ،اي نداشته باشداراده

  .ة او را اسقاط کنداولین مقام مرید این است که حق تعالی اراد
طریق ه نامند که او بکسی را می ،سالک« :گویدمی شرح گلشن رازلاهیجی در 

خبر قت خود آگـاه و بـا  سلوك و روش، به مرتبه و مقامی برسد که از اصل و حقی
نمایـد، نبـوده اسـت و اصـل و     و بداند که او همین نقش و صورت که مـی  ،شود

در مراتب تنزل، متلبس بدین لباس گشته و  حقیقت او مرتبۀ جامعۀ الهیه است که
، و باطنی است عـین  ن آخر گشتهظاهر به این صورت شده است و اولی است عی

  )204ص(».ظاهر نموده
  ز خود صافی شود چون آتش از دود    مســـافر آن بـــود کـــو بگـــذرد زود 
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 120      89بهار و تابستان 
نفسـانی  یعنی مسافر و سالک آن است که از منازل شهوات طبیعی و مشتهیات  

و  ،و از لباس صفات بشري منخلع گـردد  ،دعبور کن و لذات و مألوفات جسمانی
و پردة  ،از ظلمت تعین خودي که حجاب نور اصل و حقیقت او بود، صافی گردد

و تشـبیه   ؛و چون آتـش از دود جـدا شـود    ،پندار خودي از روي حقیقت براندازد
حقیقت به آتش، و دود به تعین از آن جهت نموده است که چنانچه دود دلیل نار 

 ـ ،ندااست، تعینات و محدثات دلیل آن حقیقت ل و سالک تا زمانی که ملاحظۀ دلی
  )205ص ،همان.(د، محجوب استکن

  :اندسالکان بر چهار گروه ،عربیاز دیدگاه ابن
انجام واجبـات و مسـتحبات کـه موجـب     سالک به خود، کسی است که با  .1

و تمـام کوشـش خـود را     ،شود، تقربّ به خداوند را در نظـر دارد محبت الهی می
  .گیردبراي انجام تکلیفات و اوامر پروردگار به کار می

سالک به پروردگار، کسی است که به مقتضاي حدیث قرب نوافل، محبوب  .2
  .واي او گشته استو خداوند چشم و گوش و تمام ق ،حق واقع شده

و درك  4سالک به مجموع، سالک به خود پس از تحقق به مقام قرب نوافل .3
چنین کسی . شوداینکه حق تعالی سمع و بصر اوست، سالک به مجموع نامیده می

  .طور مشخص شهود کند، علم به سلوك خویش دارده بدون اینکه نفس خود را ب
و تجلی کرده و در سلوك، خـود را  که حق تعالی در اسالک غیر سالک، آن .4

  )382ـ 2/381لفتوحات المکیه، ا(.بینددر میان نمی
  

  غایت سیر و سلوك. 2
امـا   ،رسیدن به سعادت است ـکه پیش از این گفتیمچنان ـهدف از سیر و سلوك

در مصداق سعادت اختلاف نظر و نیز تعبیرات گوناگونی وجود دارد که به بعضی 
  :کنیمها اشاره میاز آن

  بهشت. 1ـ2
  ادت را رفتن به بهشتـوعده داده شده، سع قرآنآیات  گونه که درعامۀ مردم، آن
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مشهور است کـه   ههاي متعددي از رابعۀ عدویحکایت ،در تاریخ تصوف. دانندمی
اي غیـر از خـود خـدا، در عبـادت     بر اهمیت احتراز از هر گونه انگیـزه  ،هادر آن

خداونـدا  «: ریشه داشته است) ع(که البته در مناجات ائمه ورزیدخداوند تأکید می
  و اگـر بـه امیـد بهشـت     . پرسـتم، در دوزخـم بسـوز   اگر تو را از خوف دوزخ می

پرسـتم، جمـال بـاقی از    و اگر از براي تو، تو را می. پرستم، بر من حرام گردانمی
  )87ص ا،الاولی ةتذکر(».من دریغ مدار

ــ را بـه کالبـدي و    نیـز دوزخ  و ـبهشت ،سعادتکیمیاي در  امام محمد غزالی
نـام  واسـطۀ قالـب باشـد،    نعیم و لذت دل را کـه بـی  « :روحانی تقسیم کرده است

دل آدمی روزنی به عالم ملکـوت دارد   ،از نظر وي) 1/81(»کنیممی بهشت روحانی
کـه جسـم انسـان سـعادتی     چنانآن .رسدکه اگر گشاده شود، انسان به سعادت می

و سبب این سعادت دارو و پرهیز اسـت، دل   ،و آن صحت و سلامت است ،دارد
: و این کـه گفـت  « .باشدانسان نیز سعادتی دارد که سبب آن عبادت و معرفت می

اعددت لعبادي الصالحین ما لاعین رأت و لااذن سمعت و لاخطر علی قلب بشـر  
  )1/82 ،همان(».در بهشت روحانی بود

از یحیـی  . داننـد اند، زندان خواص مـی عامه وعده کردهعارفان بهشتی را که به 
 ».منینؤسجن العارفین کما ان الـدنیا سـجن الم ـ   الجنۀ«: معاذ رازي نقل شده است

  )136ص تمهیدات،(
 خداي! چه گویی. خواص با خدا باشند«: است» بهشت معنوي«بهشت خواص 

در این ... ود باشدبلی در بهشت باشد، ولیکن در بهشت خ! تعالی در بهشت باشد؟
ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر "بهشت دانی که چه باشد؟ آن باشد که 

کسی را که بهشت این باشد، او را بهشت عوام طلب کـردن خطـا    "علی قلب بشر
باشد که این طایفه را به زنجیرهاي نور و لطف به بهشت کشند، و نروند و قبـول  

ت عـالی   . "بالسلاسل و هم کـارهون  الجنۀون الی یا عجباً لقوم یقاد"نکنند که  همـ
رب ابن لی عندك بیتاً ": خواهدچنان باید که زن فرعون، آسیه را بود که در دعا می

  )جاهمان(».جزء بهشت خواص نباشد "عندك"این  "الجنۀفی 
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 ـ» سـتر «را غالباً به معنـاي لغـوي آن یعنـی     ـبهشت ـ»الجنۀ« ،عربیابن   کـار  ه ب
زیرا  ،داندذات انسان را جنت الهی می، فصوص الحکماي از وي در فقره 5.بردمی

آدمی وقتـی  . حق است ةپوشانند بدین سببو  ،انسان محل تجلی اسم الهی است
رسد و با ادراك ایـن  بشناسد، به کشف وحدت حق و خلق میرا حقیقت خویش 

من کـه پوشـش    درآي در جنت] شود کهامر می[ و« :شودمعنا به سعادت نایل می
مـن شـناخته   . پوشـانی تو نیست که به ذات خود مرا می ءجنت من جز. من است

، فصـوص الحکـم  (».بنـدد الا بـه مـن   که بود تو نقش نمیشوم الا به تو، چناننمی
  )400ص

الرسول  ةحضر الجنۀفان «: داندرا بهشت می» حضرت رسول«گاهی  ،عربیابن
در این معنی، وارد شـدن بـه بهشـت بـه     ) 1/103لفتوحات المکیه، ا(».علیه السلام

است، و نعمـت بهشـتی، رسـیدن بـه سـعادت      » حقیقت محمدي«معناي اتحاد با 
  6.عظیمی است که نتیجۀ این اتحاد است

ملاصدرا نیز در تفسیر سورة واقعـه، پـس از تقسـیم بهشـت بـه محسـوس و       
دانـد کـه   معقول، و بیان درجات مختلف هریک، بهشت را انسان سعادتمندي مـی 

 ،مفـاتیح الغیـب  (.حامل معارف و علوم است و روحش، عقل بالفعل گشته اسـت 
  )147ص

  رؤیت خداوند. 2ـ2
رؤیـت خداونـد    ،بـه تعبیـري  . دانندمی» رؤیت خداوند«گاهی سعادت را  ،عارفان

 نیسـت، که جهنم حقیقی چیزي جـز حجـاب   چنانهمان بهشت حقیقی است، هم
آیۀ کریمۀ ) 2/335، الفتوحات المکیه(».و حجاب یۀذات دارین رو ةان الآخر«زیرا 

رةٌَونَاض ذئموی وهرةٌَ    *جا نـَاظ کنـد کـه مؤمنـان    بیـان مـی  ) 23ـ ـ22 /قیامـت (»إلِـَى ربهـ
ونَ «و آیۀ کریمۀ  ،بینندپروردگارشان را می  /مطففین(»کَلاَّ إِنَّهم عنْ ربهمِ یومئذ لمَحجوبـ

 ـ (.کند که کافران از پروردگـار در حجـاب هسـتند   دلالت می) 15  ه،مصـباح الهدای
دیدار حق تعالی همان قرب به او و بهشت است و حجـاب، بعـد از او و    )22ص

  7.استجهنم 
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  فناي در حق. 3ـ2
فناء فـی  «دانند، اصطلاح مشهوري که معمولاً آن را هدف نهایی سیر و سلوك می

انسـان  » خـودي «مانع براي رسیدن به سـعادت،  ترین بزرگ. است» االله و بقاء باالله
  .است

  تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز    میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
)                                                                                                  1/536 حافظ،دیوان (                                                                          

براي یافتن خود حقیقی، که حق تعالی است، انسان باید خود موهوم خـویش  
  :را فانی کند

  هستی همچـون شـب خـود را بسـوز      گر همی خواهی که بفروزي چـو روز   
ــداز    نـواز     ات در  هسـت آن هسـتی  هستی ــدر گ ــا ان ــس در کیمی ــو م   همچ

  هست این جمله خرابـی از دو دسـت      در من و ما سخت کردستی دو دسـت 
  )3012ـ1/3010مثنوي، ( 

خداپرسـت   ،پرستی فارغ نشـوي تا از خود« :زیبا بیان کرده است ،القضاتنعی
 ـ ،نتوانی بودن، تا بنده نشوي آزادي نیابی، تا پشت بر هر دو عـالم نکنـی   آدم و ه ب

نرسی، و اگر خود را در راه خـدا   خود دره ب ،آدمیت نرسی، و تا از خود بنگریزي
مقبول حضرت نشوي، و تا پاي بر همه نزنی و پشت بر همـه   ،نبازي و فدا نکنی

غنی نباشـی، و تـا فـانی     ،یابی، و تا فقیر نشويجمله راه نه همه نشوي و ب ،نکنی
  )26ـ25ص تمهیدات،(».باقی نباشی ،نشوي

ا فـَانٍ    «: فرمایدمی قرآندر آیاتی از  نْ علیَهـ لالِ      *کـُلُّ مـ ک ذوُ الْجـ ه ربـ ویبقـَى وجـ
  ) 27ـ26 /رحمن(»والإکِْراَمِ

 ،شـکوه و گرامـی اسـت   که بارت و وجه پروردگا ،شودهر که بر روي زمین است فانی می
  . ماندباقی می

این است کـه انسـان از آن    ،تأویل عرفانی این دو آیه بر اساس وحدت وجود
 وندـ ـخدا ـ ـ»هـو «شود و از آن نظـر کـه   فانی می ،است ـغیرخدا ـ»لاهو«نظر که 

گونه  نفی هر ت،هدف از سیر و سلوك رسیدن به مقام عبودی. مانداست، باقی می
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وقتی صفات انسانی فـانی شـود، تجلـّی حـق     . مورد صفات الهی استدعوي در 
  :ماندباقی می

  ور بود درویش آن درویـش نیسـت      گفت قائل در جهان درویش نیسـت 
  نیست گشته وصف او در وصف هـو     هســـــت از روي بقـــــاي ذات او

)                                                               3670ـ3/3669مثنوي، ( 
گفت از بایزیدي بیرون آمدم چـون مـار از   « :از بایزید بسطامی نقل شده است

پوست، پس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق را یکی دیدم که در عالم توحیـد  
د از مـن در مـن   از خداي به خداي رفتم تا ندا کردن: و گفت. همه یکی توان دید

  )189ص الاولیا، ةتذکر(».که اي تو من، یعنی به مقام فناء فی االله رسیدم
 است، آدمی با رسیدن به مقام فنا، به آنچه همواره در اصل وجود خویش بوده

  .تواند باشدو هیچ چیز بیرون از وجود او نمی ،خداوند وجود است. رسدمی
الحـق عظـیم    انـا . دعوي بـزرگ اسـت   پندارند کهاین انا الحق گفتن مردم می«

یکـی   :کنـد دو هستی اثبات مـی  ،گوید من عبد خدایمزیرا اینکه می ،تواضع است
. خود را عدم کـرد، بـه بـاد داد    ،گویداما آنکه انا الحق می. خود را و یکی خدا را

مـن بـه   . جز خدا را هستی نیسـت . گوید انا الحق یعنی من نیستم، همه اوستمی
  )44ص فیه ما فیه،(».محضم و هیچم، تواضع در این بیشتر استکلی عدم 

کنـد، همـان   عرفانی اکتسـاب مـی   ۀآنچه آدمی در تجرب«: به تعبیر هانري کربن
قطب ملکوتی وجود خویش یعنی همان شخص خویش است به عنوان شخصـی  

المبادي، در عالم غیب، خویش را در او و از طریق او بر خـویش   أکه حق در مبد
و از طریق او خویش را در قالب صورتی معلوم داشـته اسـت کـه     ،ی ساختهمتجل

این صورت نیز همان صورت است که بر حسب آن خود را در قالب آن شـخص  
  )86، صارض ملکوت(».شناسدمی

. دانـد ، عالم را سایه و حـق تعـالی را نـور مـی    فتوحاتاي از عربی در فقرهابن
والعالم ظلّ و الحق نور فلهذا یفنـی العـالم   «. شودهنگام تجلیّ نور، سایه فانی می

  8)2/466، الفتوحات المکیه(».التجلی عن نفسه عند
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فنا، نیست شدن از مرتبۀ ناقص است که ملازم با بقا در مرتبۀ  ،عربیاز نظر ابن
تجلـّی   ،ماندغیرحق است و آنچه باقی می ،شودچیزي که فانی می. باشدکامل می

کسی که فانی در حـق اسـت همـواره    . اندفنا و بقا کاملاً به هم پیوسته. حق است
اما بقا از آن جهت که منتسب به حق اسـت، والاتـر از فناسـت کـه     . ماندباقی می

البقاء شهود حق و  نسبۀففی  ...« :عربیبه تعبیر ابن. باشدنوعی انتساب به خلق می
 ،در نسبت بقا، شهود حق وجـود دارد ) 2/515، انهم(».الفناء شهود خلق نسبۀفی 

فنـا، در  . زیرا لازمۀ هر دو، تعقل یعنی شـهود اسـت   ،و در نسبت فنا، شهود خلق
اما بقا، تنهـا بـه حـق    . آن، تصور و شهود خلق است که لازمۀ خلق است رابطه با

  )2/515 همان،(.باقی به حقم: د و گفتکراست، پس در بقا باید حق را شهود 
عربی قول به فنـا و فنـاي از   تر و مناسب با وحدت وجود، ابنتعبیري دقیقدر 

شیئی غیر از خداوند هست که قائم به خـود  : کسی که گوید«: داندفنا را شرك می
ش فـانی  یشود یا از فنـا و آنگاه از وجود خویش فانی می ،یا قائم به خداوند است

 ،نفس به مشامش نرسیده اسـت  شود، بسیار دور از حق رفته و بویی از معرفتمی
زیرا چنین کسی معتقد است موجودي غیر از خداوند و قائم به او هست که فانی 

این اعتقاد شـرك بعـد از شـرك اسـت، و     . شودش نیز فانی مییو از فنا ،گرددمی
 لـۀ الرسـا (».شخص معتقد، نه معرفت به خداونـد دارد و نـه معرفـت بـه خـویش     

  9)37ص الوجودیه،
و آنچـه ثبـوت    ،دت وجود، چیزي جز حق تعـالی ثبـوت نـدارد   بر اساس وح

اگر غایت سـلوك را فنـاي وجـود یـا فنـاي از فنـا       . ندارد، فنا نیز نخواهد داشت
غیـر  . ایـم و ایـن شـرك اسـت    بدانیم، وجودي براي غیر حق تعالی اثبـات کـرده  

. یفـان  یابد، نه فانی و نه غیـر خداوند معدوم و لاشیء است، و معدوم نسبتی نمی
، آنکـه خـود را   »من عرف نفسه فقد عرف ربـه «: فرمود) ص(به همین دلیل پیامبر

کـرد، پروردگـارش    آنکه خود را فانی، پروردگارش را شناخت، و نفرمود شناخت
و سـپس معرفـت بـه آن یابـد،      ،مثلاً اگر شخصی، چیزي را نشناسـد . را شناخت

خـود حقیقـی   . اسـت  وجود خویش را فانی نکرده، بلکه جهل خود را فانی کـرده 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       126 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 126      89بهار و تابستان 
ست، به غلط خود را حجاب گمـان  فنا و سالکی که در پی ،آدمی، جز خدا نیست 

) و وجـودي (زیـرا حجـابی   ،این شرکی آشکار اسـت . کرده و در پی رفع آن است
حجابِ حق تعالی، وحـدانیت و فردانیـت اوسـت و    . غیر از حق اثبات شده است

لذا اگر کسی خود را شناخت، صفات خود را صـفات خـدا و ذات خـود را ذات    
و  ،بیند بدون اینکه صفات یا ذاتش، داخل در خدا یا خارج از خـدا باشـد  خدا می

خـودي جـز خـدا و وجـودي جـز وجـود او       زیرا  ،بدون اینکه فانی در خدا شود
      )38ـ36ص الوجودیه، لۀالرسا(.نیست

  معراج روحانی. 4ـ2
ت خـود را   معراج پیامبر را الگویی براي خویش قرار داده ،صوفیان اند و تمام همـ
: فرمایـد در آیـۀ کریمـه مـی   خداوند . گام نهند» قدم محمدي«بر  تا اندبستهبه کار 

»ي أَسانَ الَّذحبس      لـَهوکنْـَا حاري بذ ى الَّـ جِد الأقَْصـ رَى بعِبده لیَلاً منْ المْسجِد الْحراَمِ إلَِى المْسـ
  )1 /اسراء(».لنُرِیه منْ آیاتنَا إِنَّه هو السمیع البْصیرُ

اش را شبی از مسجدالحرام تـا مسجدالاقصـی کـه پیرامـونش را برکـت      پاکا کسی که بنده
هـایی از آیـات خـویش نشـان دهـیم؛ اوسـت کـه شـنوا و         ایم، سیر داد، تا به او نمونهبخشیده
  10.بیناست

 ،صـوفیان . این آیۀ کریمه، معرکۀ آرا و تفسیرهاي مختلـف واقـع شـده اسـت    
فَکَانَ  *ثمُ دنَا فتََدلَّى«معراج پیامبر را با تأویل عرفانی این آیه و دو آیه از سورة نجم 

  .دهندتوضیح می) 9ـ 8 /نجم(»وسینِ أوَ أدَنَىقَاب قَ
بدان که رفتن آن سید به آن منزل غریب نبود، اما آرام وي درین منزل عجیب «
زیرا که خلق عالم در ظلمت بعد بودند، و آن مهتـر در نـور زلفـت و قربـت      ،بود
، چون آن مهتر عالم جبرئیل را در مقـام معلـوم خـود بگذاشـت و برگذشـت     . بود

اسرار انوار ظاهر و باطن او را به جذب حضرت سپرد، تا اندر دریاي نور و بحـر  
کـه مغنـاطیس   ت سپرد، و چنـان عظمت غوص کرد، و رفرف شرف را به پاي هم

آهن را به خود جذب کند، شرفات عرش مجید آن مهتر را به خود جذب کرد، و 
از عرش مجید قصد حضرت قاب قوسین کرد، و در مقام قاب قوسـین در مسـند   
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 کشـف الاسـرار،  (».گـاه سـاخت  جمال به وصف کمـال در مشـاهدة جـلال تکیـه    
9/374(  

نسـبت بـه پیـامبر     )136ص ،مفـاتیح الاعجـاز  (»حسن متابعـت «هر سالکی که 
 12»مقـام أو أدنـی  «و  »قاب قوسین«، به مقام 11تواند به معراج رفتهداشته باشد، می

 ،حقایق همۀ اشیا را چنانچه هست، به وي نمایند و عارف حقیقی گردد«و  ،برسد
  )138ص ،همان(».و مقصود آفرینش حاصل کند
  :گویدمی گلشن رازشیخ محمود شبستري در 

ــرا        ــه اس ــه ب ــی خواج ــدر پ ــرو ان   تفـــرّج کـــن همـــه آیـــات کبـــرا   ب
ــی        بــــرون آي از ســــراي ام هــــانی ــن رآن ــدیث م ــق ح ــو مطل   بگ

  نشین بر قـاف قـرب قـاب قوسـین        گــذاري کــن ز کــاف کــنج کــونین  
  نمایــد چشــمت اشــیا را کمــا هــی     دهد حق مر تو را هرچ آن بخـواهی  

  )74مجموعه آثار شبستري، ص( 
را نسبت با سـالکان، خانـۀ    13»هانی ام«سراي  ،لاهیجی در توضیح ابیات فوق

یعنی از سراي طبع و هـوا بیـرون آي و از قیـود هـوا و هـوس،      «: داندطبیعت می
و در مشـاهدة جمـال مطلـق     ،مجرد و از تعلقات جسمانی و روحانی منقطع شـو 

و وارث کمال معنوي حضرت پیغمبر بوده، به بقاي حق مطلق متحقق  ،فانی گشته
بگو یعنی هر که ما را دیـد خـدا را دیـده     "من رآنی فقد رأي الحق"شده، حدیث 

  )137مفاتیح الاعجاز، ص(».است
  عربیمعراج پیامبر از دیدگاه ابن. 1ـ4ـ2

  : معراج پیامبر داراي چند خصوصیت است ،عربیاز نظر ابن
 ،خداوند عبد خود را به معراج برد تا آیات حق را که از او غایب بوده ببیند. 1

خداوند در همه جـا حضـور   ) 4/حدید(»هو معکمُ أَینَ ما کنُتْمُ«زیرا بنا بر آیۀ کریمۀ 
مـا  «: گویـد در حدیثی قدسی می. و معراج براي دیدن حق تعالی نبوده است ،دارد

 نسـبۀ الامکنه الـی   نسبۀلا إلی فإنّه لایحوینی مکان، و الآیات  یۀأسریت به إلا لرؤ
  )3/340، الفتوحات المکیه(»ةواحد
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او را براي رؤیت آیات و نه دیدار خودم به معراج بردم، زیرا در مکان نیستم و نسبت همۀ  

  .ها به من یکی استمکان
براي ایـن اسـت    ،شودبا تسبیح آغاز می» ...سبحانَ الَّذي« ۀاینکه ابتداي آیۀ کریم

بارة جهت و حد و مکان داشتن حق تعـالی  را در» ماهل الشبه و التجسی«م که توه
  )468صعربی، ابنرسائل (.فرمود» لنُرِیه منْ آیاتنَا« هلذا در ادام ،نفی کند

ـ  بـه  تأکید بر شب. است» سفر شبانه«به معناي » إسرا«کلمۀ  ،در زبان عربی. 2
  : ـ به چند دلیل استمهدر آیۀ کری» لاًلی«واسطۀ بیان 

) ص(براي بیان اینکه این سفر پیامبر، روحانی محض نبوده، بلکـه پیـامبر   .الف
و در  ،انـد زیرا شـب و روز مربـوط بـه جسـم     ،با جسد شریفشان به معراج رفتند

  .معراج روحانی معنایی ندارند
خلوت عاشق و معشـوق،  . شب بهترین زمان براي رفتن نزد معشوق است .ب

   14.و عشق بازي در شب میسر است
 ـ ـقـرآن غالـب مخـاطبین    ـ ـدر روز، دیدن آیات خداوند، براي مردم عادي .ج

لـذا در شـب    ،معراج براي رؤیت آیات حق با انوار الهی است. امري طبیعی است
همـان،  (.شـود عـادي نیسـت، واقـع مـی    که ظلمت است و کسی قـادر بـه دیـدن    

  )469ص
هنگامی که خداوند اراده کرد آیات را به عبدش نشان دهد، جبرئیـل را بـه   . 3

و رسول خدا  ،فرستاد تا اهمیت وجود اسباب را بنماید» براق«همراه مرکبی به نام 
هـایی قـرار داد تـا بـه     بال ،که براي فرشتگانچنانبه اسباب بیابد، هم» علم ذوقی«

  )3/340الفتوحات المکیه، (.ضرورت ثبوت اسباب در عالم پی ببریم
» علم الیقـین «علمی که پیامبر قبل از إسرا و معراج، به واسطۀ وحی داشت، . 4
فرأي عین ما علم «: است» عین الیقین«و رسیدن به » علم الیقین«عبور از » اسرا«. بود

» حـق الیقـین  «فراتر رفتن و بـه  » عین الیقین«از » معراج«و ) 3/342همان، (».لاغیر
  حاصـل  ) عـین الیقـین  (حق الیقین، اعتقادي است که بعـد از دیـدن  . رسیدن است

حـق  : اگر گـویی «: عربی در تعریف مراتب یقین چنین استعبارت ابن 15.شودمی
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و . شودعلم به علت است که بعد از عین الیقین حاصل می: الیقین چیست؟ گوییم
یقینی است که به واسطۀ مشاهده و کشف : چیست؟ گوییمعین الیقین : اگر گویی

     )2/132همان، (»... .شود، و بعد از علم الیقین استحاصل می
» رسول«و » نبی«نام پیامبر یا عنوان » ...سبحانَ الَّذي أَسرَى بعِبده«در آیۀ کریمۀ . 5
صـفت خلـق   تـرین  زیـرا شـریف   ،اسـتفاده شـده اسـت   » عبـد « ۀو از کلم ،نیامده

اسـت  » عبـد «لـذا   ،عبودیت به غایت دور از صفات ربوبی است. است» عبودیت«
 »بـاء «حرف جر  از ،براي تأکید بر ذلّتی که در عبودیت است. رودکه به معراج می

این حـرف، حـرف   . توانست نباشداستفاده شده است، در حالی که می» بعبده«در 
ذکـر دو مسـجد    )469صعربـی،  ابنرسائل (.کسر است و هر ذلیلی منکسر است

و  ،زیرا مسجد جایگاه سجود اسـت  ،نیز در آیۀ کریمه تأییدي بر این مطلب است
 ـبه علاوه اینکه صفت حرام کـه  . است» عبودیت«سجود  راي یـک مسـجد ذکـر    ب

صفت اقصـی نیـز مقتضـی    . طلبدرا می» عبودیت«شده، دلالت بر منع دارد و منع، 
  . بعد از صفات ربوبی است و عبودیت در غایت ،است» بعد«

در عرفان، اسمی از اسماء حق تعالی است که نشان از ذات » هو«از آنجا که . 6
تعالی اضافه نشده، بلکـه  به اسم ظاهر حق» عبد«در این آیۀ کریمه، . غایب او دارد

اضافه شده که اسم ناقص و محتاج به صله و عائد است، عائـد آن هـم در   » ه«به 
بنابراین غیب در غیب . غیب است، مضمر نیز غیب است» ه«. استمضمر » أسري«
فی  یۀفکما فی العبود«: است» سیر«شود که نشانی از شرافت این می» غیب الغیب«

حق ما یقتضی هذا الوفاء  هۀهذا الإسراء حقها من جمیع الوجوه کذلک و فی الالو
  )470همان، ص(»16.المنسوب الی العبد فاتی بالهو و بهو الهو الذي هو غیب الغیب

رؤیت کرد، بخشی در آفاق بود و بخشی در » سیر«اما آیاتی که پیامبر در این . 7
) 53/فصلت(»...فی أَنفُْسهمِ سنُرِیهمِ آیاتنَا فی الآفَاقِ و«: نفس خود، به دلیل قول خداوند

از آیات آفاق است که » قاب قوسین«) 21/ذاریات(».فی أَنفُسکمُ أفََلا تبُصروُنَ و«و نیز 
مقـام عشـق و اختصـاص    » ادنی«کند، و را نسبت به مولایش ثابت می» عبد«مقام 

  )10/نجم(».فأَوَحى إلَِى عبده ما أوَحى«: است، به دلیل» هو«به » عبد«
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ا رأَى    «: فرمایدسورة نجم می 11ر آیۀ دخداوند   ا کـَذبَ الفْـُؤاَد مـ عربـی  ، ابـن »مـ

ی  «: شودقلب گاهی کور می. داندمی» قلب قلب«را » فؤاد« ولَکنْ تعَمى القْلُُوب الَّتی فـ
» غیـب غیـب  «زیـرا تنهـا بـه     ،شـود اما فؤاد هیچگاه کور نمـی ) 46/ حج(»الصدورِ

رؤیت » هو هو«در نفس خود از » عبد عبد«آیاتی که  ،بنابراین. مولایش تعلق دارد
و الآیـات التـی رآهـا فـی نفسـه      «: بود» غیب غیب«در » قلب قلب«کرد، با چشم 

فی غیب الغیب لعین قلب القلب الذي هو الفـؤاد،   ةالعبود ةمشاکلته لهو الهو بعبود
   )471ص عربی،رسائل ابن(»17.راهاو ما کان احد ی

کنـد، ایـن   خصوصیت دیگر معراج پیامبر که آن را از معراج اولیا جـدا مـی  . 8
ابتدا پنجاه نوبت نمـاز   در این معراج،. بود» معراج تشریعی«است که معراج پیامبر 

و  ،پس این معراج، معراج تشریعی بـود . روز بر پیامبر و امتش واجب شددر شبانه
گفت کـه از خداونـد   ) ع(در هنگام رجوع پیامبر، موسی. ولیا چنین نیستمعراج ا

تا اینکه در نهایت پنج نوبت نمـاز واجـب شـد    ... براي امتت تقاضاي تخفیف کن
 الفتوحات المکیه،(».و ثواب آن را دارد ،که نزد خداوند به منزلۀ پنجاه نوبت است

3/55 (  
  عربیمعراج عارفان از دیدگاه ابن. 2ـ4ـ2

شـود،  مـانع کمـال مـی    ده شده است، و آنچـه آدمی براي رسیدن به کمال آفری
 ـرا از  آنتوان با سلوك الی االله می کهحجاب حسی است  در طـی ایـن   . ین بـرد ب

و از  ،توان پاك و مصفا شدسلوك و با جهاد با نفس، که جهاد اکبرش خوانند، می
و » جـز االله نیسـت  موجـودي  «طریق کشف، به ادراك وحدت وجود نائل آمد که 

این مهم با تفکـر  . ها متجلی استهایی هستند که حق تعالی در آنکائنات صورت
شود، بلکه با ذوق و بینشی که در مقابل برهان عقلانی و ادراك حسی حاصل نمی

  . آیدفلسفی است، به دست می
و عمل کـردن بـه اوامـر     اعربی، لازمۀ سلوك و رسیدن به این بینش را تقوابن

هـا  و بر آن ،داندهی و مراقبت از قلب و حیا از خدا و نگاهداري حدود الهی میال
 همـان، (»ةکیمیـاء السـعاد  «بـا عنـوان    فتوحـات وي در فصلی از  18.ورزدتأکید می
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سلوك نفس انسان براي رسیدن به کمال را به تغییري کـه لازم اسـت در   ) 2/270
ل    . کنـد عناصر طبیعی حاصل شود تا طلا شوند، تشبیه مـی  در ایـن تحـول، تحمـ

. و سالک باید توان آن را در خود ایجاد کنـد  ،سختی و مرارت امري طبیعی است
هنگامی که با این مجاهدات، نفس انسان از عالم شـهوات ارتقـا یابـد و بـه عـالم      

  .شودواسطۀ فضایلی که کسب کرده، از نو زنده می روح برسد، به
داند که با عمل به سـنت او و التـزام   می) ص(رعارفان را وارثان پیامب ،عربیابن

تواننـد بـه قـرب حـق     به شریعت او و دوام ذکر و تأمل در اسرار کتاب الهی مـی 
کنـد کـه معـراج    اما تأکید می ،و معراجی شبیه معراج پیامبر را تجربه کنند ،برسند
حسی و با جسم محسوس بود، در حالی که معراج عارفان، روحانی و ) ص(پیامبر

: کنندهاي محسوس خیالی مشاهده میرزخی است که در آن معانی را در صورتب
فـی   ةیشاهدون فیهـا معـانی متجسـد    خیۀبرز نیۀو اما الاولیاء فلهم إسراآت روحا«

  19)3/342همان، (».للخیال سۀصور محسو
) ص(گیرد تا معراج عارفان را به معراج پیـامبر عربی به کار میتشبیهاتی که ابن

مرکبی کـه عـارف را بـه    : سازد، بسیار زیبا و بر اساس وحدت وجود استمرتبط 
را حیـوانی بـه اسـم    ) ص(کـه پیـامبر  است، چنـان » عشق الهی«برد، این معراج می

رسید، قلبش ) مسجد الاقصی(هنگامی که عارف به نور الهی. به معراج برد» براق«
اي شـیر  زمانی که جرعـه . که پیامبر در کنار دیوار مسجد ایستادیابد، چنانصفا می

و  ،شـود بنوشد یعنی علم کشفی به او عطا شود، درهاي آسمان به روي او باز مـی 
» ایمـان «یعنی » المنتهی ةشجر«و به  ،شودقادر به دیدن درهاي بهشت و جهنم می

و اسرار  ،ها از قلبش به کناري روندکند تا حجابو از میوة آن تناول می ،رسدمی
  )178ـ177ص عربی،رسائل ابن(.گردد الهی بر او کشف

و به عقـل   د به رسول االله اقتدا کندسالکی که طالب سعادت و کمال است، بای
سالکان الی االله را دو گروه  ،عربیابن. خویش اکتفا نکند تا در سلوك به خطا نرود

یکی پیروان و اقتدا کنندگان به رسول االله که به علم کشفی و اشراقی نائل : داندمی
 هریـک بـه  . رسـند شوند، و دیگر فیلسوفان که با دلایل عقلی به علم نظري میمی
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درهـاي آسـمان بـه    . روش خود به ریاضت نفسانی مشغول و اهل مجاهده اسـت  

انـد،  سوف و عارف مانند همفیل ،شود، در ابتداي امرروي هر دو گروه گشوده می
اش غـم و پشـیمانی بـر    گیـرد کـه نتیجـه   اما در نهایت اهل عقل را حیرتی فرا می

گذشته است که پیرو رسول نبوده، در حالی که عارف با نـور ایمـان بـه شـهودي     
 .شـود رسد که اسرار ذات الهی بر او کشف شده، به سعادت عظمـی نائـل مـی   می

  )2/273 الفتوحات المکیه،(
  ارفی کــه میــان وحــدت شــهود و وحــدت وجــود جمــع کنــد، قــرب اتــم ع ـ

در او  20»انسـان کامـل  «رسد و صورت به سعادت عظمی می) 4/41همان، (یابدمی
اسـت کـه بـا    ) عـین الیقـین  (وحدت شهود، رؤیت توحید حقیقی. شودمیمتحقق 

. بینـد شود، یعنی عاشق چیزي جز معشوق نمیفناي عاشق در معشوق حاصل می
حـق  (وحدت وجود، علم به این است کـه تمـام وجـود یـک حقیقـت اسـت       اما

سالک ابتـدا  : است) ص(سلوك عارف از این جهت نیز شبیه معراج پیامبر). الیقین
حاصـل کـرده   ) شـریعت (علم به حق دارد که از طریـق تفکـّر در کتـاب و سـنت    

 مشاهده) وحدت شهود(سپس در معراج خویش آن علم را به عین الیقین 21.است
  .رسدمی) وحدت وجود(و آنگاه به حق الیقین 22کندمی

  معراج و عشق روحانی. 3ـ4ـ2
تعبیر دیگري است که به عنوان نتیجـۀ   ،رسیدن به وصال معشوق و اتحاد با او

فمـا ثـم الا االله   «: وجود، واحد است ،عربیاز نظر ابن. شودمعراج روحانی بیان می
 )3/329همان، (»و کل بصیر بالوجود یراه /لیس سواه

از طرفـی  . ــ هسـتند  هاي مختلف آن یک وجودـ حق تعالیتمام کائنات جلوه
، آفرینش عالم مبتنی بر عشق عشق، اصل وجود است و در تمام عالم جاري است

وارد  صـحیح مسـلم  خبر صحیح در  و. »ند آدمی و پرياطفیل هستی عشق«است 
و چون جز او جمیلی نبود تا  ،»خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد«شده که 

خودش را در آینه غیر ببیند، پس عالم را بر صورت جمال خویش خلـق نمـود و   
بدان نظر کرد، پس آن را دوست داشت و در نتیجه خداوند، عالم را جز بر صورت 
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شـرح  (.خویش خلق ننمود، پس کل عـالم زیباسـت و او زیبـایی را دوسـت دارد    
حـق تعـالی زیباسـت، زیبـایی ذاتـاً      «: گویدی میعربابن )24ـ23ص ،فصوص الحکم

. شـد اگر خدا در صورت جمال تجلی نکرده بود، جهـان پدیـدار نمـی   . معشوق است
 ،جهـان  اصـل حرکـت  . بیرون آمدن جهان به سوي هستی، از رهگـذر آن عشـق بـود   

  23)2/677 الفتوحات المکیه،(».عشقی بوده است و این حال همچنان ادامه یافته است
ــر  ــاك را  گ ــق پ ــر عش ــودي به ــلاك را      نب ــی اف ــودي دادم ــی وج   ک

ــنی    ــتم چــرخ س ــدان افراش ــن ب ــی       م ــی کن ــق را فهم ــو عش ــا عل   ت
  )2740ـ5/2739مثنوي، (        

 ،و هـر معشـوقی   ،اي از جمال مطلق الهی را داراستجلوه ،هر موجود زیبایی
اگر عشـق در قلـب انسـانی جـاي گیـرد، جـز صـورت        . جلوة معشوق اول است

  .شنودو جز سخن معشوق نمی ،بیندمعشوق نمی
ــود    ــایی ب ــوق ار تماش ــر معش ــود     غی ــرزه ســودایی ب ــود ه   عشــق نب

  )5/587همان، (
  در دل عـذرا همیشــه وامــق اســت     در دل معشوق جمله عاشق اسـت 

  در میانشان فارق و مفروق نیسـت     در دل عاشق به جز معشوق نیست 
  )2680ـ6/2679همان، ( 
و نه به خاطر خوف  ـبنابراین، سالک عاشق از روي عشق و کسب رضاي معشوق

. کنـد ـ جز به اوامـر معشـوق عمـل نمـی    هاي بهشتاز آتش دوزخ یا طمع در نعمت
عاشق عـین  غایت سلوك عاشقانه این است که ذات معشوق عین ذات عاشق و ذات 

  . ذات معشوق گردد، و این سعادت عظمایی است که هدف سالک الی االله است
  هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت    عشق آن شعله است کو چون برفروخت

  در نگر زان پس که بعـد لا چـه مانـد     برانـــد       ر حـــقغیـــ غ لا در قتـــلتیـــ
ــد  ــاقی مانـ ــه الا االله بـ ــتجملـ   فـت زسوز عشق شرکت شاد باش اي    رفـ

  )590ـ5/588همان، ( 
  در . هایی است که بین عبد و مولاي او قرار دارددر واقع، سلوك براي رفع حجاب
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هـاي  ایـن حجـاب  . »...ظلمۀان الله سبعین الف حجاب من نور و «: حدیث نبوي آمده
بیند تـا  تا محب خو فرا کند، و او را پس پرده می«نورانی و ظلمانی براي این است که 

چون دیده آشنا شود، و عشق سلسلۀ شوق بجنباند، محب به مدد عشق و قوت شوق، 
ها یکان یکان فرو گشاید؛ آنگاه پرتو سبحات جمال غیریت موهـوم را بسـوزد، و   پرده

  )143لمعات، ص(».بنشیند و همگی عاشق شود) عاشق(به جاي او) معشوق(او
داند که می» فناي تام«نهایت سلوك را رسیدن به ، فصوص الحکمعربی در ابن

اي از فنـا  زیرا آدمی بـه هـر مرتبـه    ،در این عالم براي عارف قابل دسترسی نیست
محـو   و آثـار عبودیـت در وي   ،گاه کاملاً از نفس خویش جدا نیسـت برسد، هیچ

که بر عبودیت خـویش بـاقی    کندعربی به صوفیان توصیه میلذا ابن نخواهد شد،
  :بمانند و ادعاي مقام ربوبیت نکنند

ــاً بــلا شــک  و وقتاً یکون العبـد عبـداً بـلا افـک        فوقتــاً یکــون العبــد رب  
  فتذهب بالتعلیق فی النـار و السـبک    فکن عبد رب لاتکـن رب عبـده      ... 

  24)90فصوص الحکم، ص( 

را در انسـان  ) عبودیـت (و خلـق ) ربوبیـت (حـق عربی در این ابیات دو جهـت  ابن
در حـال  . شونددهد، دو جهت اعتباري که گاهی لاهوت و ناسوت نامیده میشرح می

در غیرحـال  . است» قرآنمقام جمع یا «فنا تمایزي میان عبد و رب باقی نیست که این 
  )90همان، ص.(شودنامیده می» مقام فرق یا فرقان«اند که فنا، عبد و رب متمایز از هم

   
  خودشناسی و درك وحدت وجود: نتیجه سیر و سلوك. 3

      جویند بیرون از دو عالم سـالکان  آنچه می
  درنـد خویش را یابند چون این پرده از هم می    

  ) 240، صسناییدیوان (                                                                       
از نظر عارفان، سعادت . از سیر و سلوك، رسیدن به سعادت استگفتیم که هدف 

تمام عباراتی کـه در عرفـان بـراي شـرح سـعادت و      . واقعی، شناخت خویشتن است
در سیر و سلوك، . باشدغایت سیر و سلوك بیان شده است، از ثمرات خودشناسی می
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عاشـق   که در بحث عشق از اتحاد عشق وچنان سلوك و سالک و مسلک یکی است،
طالب باید که خـدا را در جنـّت و در دنیـا و در آخـرت     «: گویندو معشوق سخن می

راه طالب خود در اندرون اوست، راه بایـد کـه   . نطلبد، و در هرچه داند و بیند نجوید
همه موجودات، طالـب دل رونـده اسـت کـه     . "فی أنَفسُکمُ أفَلاَ تبُصروُنَ و"در خود کند 

  :همین معنی دارد، بیت "القلب بیت االله"هیچ راه به خدا نیست بهتر از راه دل 
  را چه سود دارد گـویی و این سعی ت    پـویی  اي آنک همیشه در جهـان مـی  

  »با توست همی، تو جاي دیگر جـویی     چیزي کـه تـو جویـان نشـان اویـی     
  )23ص ،تمهیدات(                                                                

  آنچـه آفریـده اسـت بـه تـو       از دیدگاه عطار، خداوند، در نهایت سـلوك، هـر  
» مـن ملکـوتی  «در واقـع همـان   . نمایـد نماید، اما سر مویی از تو را به تو نمـی می

هـا و  عارفان و علت همۀ مجاهدت ۀعارف است که وصال و دیدار او آرزوي هم
بـا گذشـتن    منطق الطیـر ها و بریدن راه دشوار طریقت است؛ راهی که در بلاکشی

  :مرغان از هفت وادي دشوار و خطربار تصویر شده است
ــی ــده  ن گفــت آن بــزرگ چن   دیـده  اربسـی ک و بـد  که بـود او نی ـ   کــار دی

  ...چه پیش و پس چه بالا و چه پسـتی     هستی است داده را که خالق هر چه 
  بینی تـو جاویـد  چنانک آن جمله می    همه بنمایدت روشن چـو خورشـید   

ــویی ــی م ــو ول ــه ت ــ ب ــو     د از ننمای ــی    ت ــان م ــو نه ــویی ت ــو ت ــد از ت   بای
ــر  ــو ب ــاد روي  اگــر چشــم ت ــو افت ــد از      ت ــو برآی ــق ت ــاد  ز عش ــو فری   ت

ــاگــر مــی ــویی دتبای ــوهــم  م   ریاضت کن که پر شـد عـالم از تـو       از ت
  )93اسرارنامه، ص(  

یابد که به چیزي جز خویشتن خویش نرسیده، و در سالک در پایان راه در می
  :  واقع به همه چیز رسیده است

  القـدس گویـد نـی مـنش    با تـو روح     امـــا گفتـــنش  مانـــدگـــر دیز چیـــ
  نی من و نی غیر من اي هم تـو مـن      نی تو گویی هم به گـوش خویشـتن   

  )1299ـ3/1298مثنوي، ( 
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هرچـه در  . کنیمهنگامی که در خواب هستیم، چیزي جز خود را مشاهده نمی 

کنیم، روح ماست که در عالم مثال به این صور مختلف و متکثر خواب مشاهده می
شرح .(بینیمهایی است که در خواب میعالم هستی نیز مانند صورت. یابدتمثل می

  )3/60مولوي،  مثنوي
  تو ز پیش خود به پیش خـود شـوي      همچو آن وقتی که خواب اندر روي

  با تو اندر خواب گفته است آن نهان    پنـداري فــلان  ش وبشـنوي از خــوی 
  )3/1301مثنوي، ( 

نزد روحی که حق تعـالی را حقیقـت   « :گویددر شرح ابیات فوق مینیکلسون 
و نزول و صعود خود را تجلیات بـرون از زمـان و ازلـی حـق      ،داندذات خود می

عالم کثرت به تخـیلات  . بیند، هیچ چیز بیرون از حقیقت آن روح نیستتعالی می
   کسی ماند کـه بـه هنگـام خـواب دیـدن اشـباح مخاطـب خـود را غیـر از خـود          

  )3/1112 ،شرح مثنوي معنوي مولوي(».پنداردمی
  :انسان در صورت، عالم اصغر و در معنا، عالم اکبر است

ــق      تو یکی تو نیستی اي خوش رفیـق  ــاي عمی ــی و دری ــه گردون   بلک
  )3/1302مثنوي، ( 

تو گردونی و دریاي عمیـق و تـو کـون جـامع و نسـخۀ اعظمـی، صـورتاً         ...«
اما تو خود را جـرم صـغیر    ،عالَم اکبري؛ جمیع عالم در تو موجودکوچک و معناً 

  )7/483، شرح کبیر بر مثنوي معنوي مولوي(».کنیگمان می
  :فارض نیز بیتی به همین مضمون داردابن

  ةو من مسرعی البحر المحیط کقطر       کلمعـۀ البسـیط   و من مطلعی النور
   )7/201شرح مثنوي، ( 

  :حکیم عمر خیام است که در رباعی منسوب به
  روزي ننشســتم و دمــی نغنــودم      پیمـودم  در جستن جام جم جهـان  

  نمـاي عـالم بـودم   خود جام جهان    زاستاد چو وصف جام جم بشنودم
  د که ـداناي میهـنما و آیینملاصدرا در توضیح این رباعی، انسان را جام جهان

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          

                                                                                                                       

 
 

   
  غایت سیر و سلوك     

 عربیاز دیدگاه ابن           137   

هـاي محسـوس در او   اي کـه صـورت  شبیه آیینهتمام حقایق در او متجلی است، 
  )472ص ،مفاتیح الغیب(.کندتجلی می

عربی، سالک الی االله در ابتداي سلوك با اینکه خود چیزي غیـر از خـدا   از نظر ابن
کنـد،  نیست، اما چون معرفت به خود ندارد، این امر یعنی وحدت وجود را درك نمی

شود، و پی به درك وحدت وجود نایل میو در انتهاي سلوك، وقتی خود را شناخت، 
در این هنگام است که خدا را با خدا شـناخته  . برد که خود، چیزي جز خدا نیستمی

مثلاً شخصی به اسم محمود یـا مسـماي محمـود کـه گمـان بـرد       . است و نه با خود
اسمش محمد است، هنگام معرفت به اینکه محمود است، وجودش باقی است، و تنها 

در این مثال، نقصی بر محمـود وارد نشـد، و محمـد    . د مرتفع شده استمسماي محم
محمود نه داخل در محمد است و نـه خـارج از او، حلـول    . نیز در محمود فانی نشد
بعد از اینکه محمود معرفت یافت که محمود اسـت  . معناستمحمود در محمد نیز بی

را محمـد اصـلاً وجـودي    و نه محمد، خود را به خود شناخته است و نه به محمد، زی
کان االله و لاشیء معه و هو الآن «حدیث مشهور . نداشت، و جز محمود وجودي نبود

بنابراین، عـارف و معـروف، واصـل و موصـول،     . به همین معناست» علی ما علیه کان
. عارف، صفت اوسـت و معـروف، ذاتـش   . رائی و مرئی، محب و محبوب یکی است

  )41الوجودیه، ص لۀالرسا.(جز این نیست» بهمن عرف نفسه فقد عرف ر«تفسیر 
  

  گیرينتیجه
  .داندعربی هدف از سیر و سلوك را درك وحدت وجود میابن. 1

وصول : در عرفان از سعادت و کمال انسان، تعابیر مختلفی شده است مانند. 2
 عربی معناي واقعـی ؛ از نظر ابن...به بهشت، رؤیت خداوند، فنا، عروج روحانی و

  .نیست» وحدت وجود«تعابیر، چیزي جز شهود این 
زیرا خود ملکـوتی انسـان،    ،است» خودشناسی«درك وحدت وجود، همان . 3

  .است ـوجود حقیقی ـخداوند
  ري کهـبراي مساف. تـاس) عرفان عملی(عرفان نظري، مقدمۀ سیر و سلوك. 4
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ر عرفـان  د. نهد، شناختن مسیر بسیار راهگشا خواهد بـود گام خود در مسیري می
و در سیر و سلوك، این علم  ،شودنظري، علم الیقین به وحدت وجود حاصل می

  .شودحق الیقین تبدیل میبه به عین الیقین و سپس 
  

  :هانوشتپی
التصوف فی  :ك.ر.(داننددر عرفان اسلامی می» فنا«گذار اندیشۀ انغالب محققان، بایزید را بنی. 1

   )62ص ،الاسلام
. و به سعادت رسید ها متخلق شدتوان به آنحقیقی به اسما و صفات خداوند میبا معرفت . 2

عبـد در حـدي   . خـدا صـفات و اسـمایی دارد کـه داراي مراتبـی هسـتند      «: گویدعربی میابن
. شودها متخلق و آراسته میمخصوص، و با وصفی که شرع بیان کرده، و در حالی معین، به آن

ه نزاع با حق تعالی دچار شده، و مستحق رانده شدن و دور افتـادن  اگر از این امر تعدي کند، ب
در میـان فیلسـوفان،    )4/31 الفتوحـات المکیـه،  (.گردد که موجب سعادت استاز آن قربی می

ملاصدرا نیز تنها فایده حکمت نظري را ایجاد شوق در انسان براي سیر و سلوك، و رسیدن به 
هـاي  و سعادت با اکتفا کردن به نوشته ،به سعادت است زیرا کمال انسان، رسیدن ،داندحق می

  )59ص ،ایقاظ النائمین(.کتب معقول و منقول حاصل شدنی نیست
سیر و «: گویددر آملی مید حیسی. برندعارفان معمولاً سیر و سلوك را به یک معنا به کار می. 3

سـیر   ...مختلف اسـت  ها تنها بر حسب اعتباراتسلوك در واقع یک چیزند و مغایرت میان آن
    )239ص ،...نص النصوص(»ظاهر، و سلوك مخصوص مخصوص باطن است

لایزال العبد یتقرّب الی بالنوافل حتی احبه « :قرب نوافل از حدیثی قدسی اقتباس شده است. 4
فاذا احببته کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و یده الذي یبطش به و رجله الذي 

  )4/103، ...عوالی اللئالی(».یمشی به
ما  فالجنۀ. الجیم و النون اصل واحد، و هو الستر و التستر«: آمده است اللغۀمعجم مقاییس در . 5

و الجـن سـموا بـذلک لانهـم     ... و هو ثواب مستور عنهم الیـوم  ةیسیر الیه المسلمون فی الآخر
، الفتوحات المکیـه  :ك.براي جنتّ به معناي ستر ر )»جن«ة ماد ذیل(».متسترون عن اعین الخلق

  .507 و 420، 380، 4/250و نیز  3/422
نیز انسان کامل اسـت،  ) ص(عربی، وقتی انسان، بهشت الهی است و حضرت رسولبنابر نظر ابن. 6

  . به معناي ورود به بهشت واقعی است) انسان کامل(توان نتیجه گرفت که اتحاد با حقیقت محمديمی
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  :  توان بیان کردداند، لذا مطلب فوق را در مورد مولوي نیز میمی» قیامت«را ) ص(لوي نیز پیامبرمو
ــان    ةزاد ــد در جهـ ــت احمـ ــان       ثانیسـ ــدر عی ــود او ان ــت ب ــد قیام   ص

  اي قیامـــت تـــا قیامـــت راه چنـــد    انــدزو قیامــت را همــی پرســیده  
ــی   ــال م ــان ح ــا زب ــی        ب ــی بس   که ز محشر حشـر را پرسـد کسـی     گفت

  )753ـ751 /6مثنوي، ( 
تصـحیح و  : ك.ر.(در مورد امکان رؤیت خداوند و چگونگی آن اخـتلاف نظـر وجـود دارد   . 7

؛ نیز رؤیت ماه در 268ـ272؛ آیین هندو و عرفان اسلامی، ص41ـ40ص تعلیقات مصباح الهدایه،
 تفسیر المیـزان ایشان در . قول علامه طباطبایی در این باره قابل توجه است) 46ـ72ص آسمان،

 التـی  یـۀ الماد نیۀالجسما بالعین المتعلق الحسی النظر هو لیس تعالى إلیه بالنظر المراد«: گویدمی
 بحقیقۀ القلب یۀرؤ و القلبی النظر المراد بل تعالى حقه فی استحالته على طعۀالقا البراهین قامت

آقاي ) 20/112(»)ع(العصمۀ أهل عن ةالمأثور الأخبار علیه یدل و البرهان إلیه یسوق ما على الإیمان
علامه «: کندـ چنین تبیین میاي حضوري با ایشانشایگان، قول علامه طباطبایی راـ در مصاحبه

را رد  طباطبایی امکان درك بصري خداوند، به همان صورت ادراك یک شیء محسوس و مادي
. گیردخدا همه چیز را در بر می. نیست "یافت"به عقیدة وي، رؤیت چیزي جز مکاشفه و . کندمی

یابند، دیدن و یافتن او، بینند و میهمه موجودات او را بر حسب ظرفیت و استعداد خویش می
بینند، به بیان دیگـر  سهم و نقش ظرفیت و توان بصري نیست؛ همۀ موجودات، همه حواس می

خدا چیزي . یابندکنند و باز میخداي خود را بر حسب استعداد ذاتی و فطري خویش کشف می
اي جداگانه ابتدا تواند او را همچون پدیدهجدا از چشم نیست، بلکه خود چشم است، چشم نمی

واسطه، درونـی، و  تفکیک کند، و بعد ببیند و دریافت کند، رؤیت خدا برابر است با معرفتی بی
مـن  : این معرفت مستلزم وقوف و آگاهی بر خود و انکشاف حقیقت خویشتن است .حضوري

من، بدون میانجیگري قواي دیگر، حضور بلافصل » من«گونه که عرف نفسه فقد عرف ربه، همان
یابد، همان گونه هم رؤیت خداوند، چیـزي جـز معرفـت و شـناخت مسـتقیم و      من را در می

 آیـین هنـدو و عرفـان اسـلامی،    .(شف خویشتن نیستحضوري و انکشاف حقیقت بر مبناي ک
  )270ـ269ص

  :گفته است مثنويمولوي نیز در .  8
  نیست گردد چون کند نورش ظهـور   هــایی کــی بــود جویــاي نــور     ســایه

  )3/4659مثنوي، ( 
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و من جوز أن یکون مع االله شیء یقوم بنفسه أو یقوم به و هو «: عربی چنین استعبارت ابن. 9 

النفس؛ لانّ مـن جـوز أن یکـون     رائحۀ معرفۀفان عن وجوده أو من فنائه، فهو بعد بعید، ما شم 
موجوداً سواه قائماً به و فیه، یصیر فانیاً فی فنائه، فیتسلسل الفناء بالفناء، و هذا شرك بعد شرك، 

  ».للنفس؛ لأنه شرك لا عارف باالله، و لا بنفسه فۀو لیس معر
شبانه  إسرا یعنی در شب سیر دادن،«: نویسدمی )معراج/ إسراء(آقاي خرمشاهی در توضیح. 10

شود، سفر جسمانی و روحـانی  و مراد از آن که مسامحتاً مترادف با معراج گرفته می...کوچاندن
در عالم بیداري، به راهنمایی جبرئیل و سوار بر مرکب مخصوصی به نـام  ) ص(حضرت رسول

 ۀو سپس از آنجـا بـه هم ـ  ] إسراء [= )در بیت المقدس(براق، از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی
و ] معراج[=  المنتهی و عرش و بهشت و دوزخ ةا و مشاهدة اسرار الهی از جمله سدرهآسمان

  )282ص ،قرآن کریم(».است نور الهی، به قولی
بـراي  (و مختص به ایشان اسـت ) ص(در فرهنگ اسلامی، معراج از معجزات پیامبر اسلام. 11

ث از سیر و سـلوك، از  و لذا اگر در تصوف اسلامی و در بح) 34ـ13/32المیزان، : ك.نمونه ر
که در این چناندارد، هم) ص(معراج عارفان سخنی به میان آمده است، معنایی غیر از معراج پیامبر

  .عربی توضیح داده شده استبا معراج عارفان از دیدگاه ابن) ص(مقاله، تفاوت معراج پیامبر
 ،»مقـام قـاب قوسـین   «در  ،ایشـان از نظر . دانندرا نهایت ولایت می» مقام او ادنی« ،عارفان. 12

واصل شـود،  » مقام او ادنی«اما اگر سالک به  ،دوگانگی میان عبد و حق تعالی هنوز باقی است
  )239ص، ...نص النصوص :ك.ر(.خیزددوگانگی از میان بر می

13 .»در شب معراج، ) پیامبر(و ...زادة حضرت رسالت باشدابوطالب است که عم دختر ،هانی ام
و مشهور آن است که معراج از خانۀ عایشه  ،دهکرۀ او که متصل حرم واقع است، عروج از خان

 یکـی جسـمانی و  : اند که حضرت پیغمبر را دو معراج بوده استهمفسران گفتولی چون  ،بوده
و آنچه روحانی بـوده، از   ،بوده باشد» عایشه«، از خانۀ بودهآنکه جسمانی د یکی روحانی، شای

137ص مفاتیح الاعجاز،(».هانی سراي ام(  
بلکه براي رؤیـت   ،و معراج براي دیدن خداوند نیست ،گرچه خداوند همیشه حاضر است. 14

و به واسطۀ معراج اسـت   ،انسان در مرتبۀ دنیاي مادي از خداوند دور افتاده است ،آیات اوست
  . یابدو خلوت عاشق و معشوق تحقق می ،شودکه به خداوند نزدیک می

بخشـی از  . معراج پیامبر را به تفصیل مورد بحـث قـرار داده اسـت   ، فتوحاتعربی در ابن. 15
فلمـا أراد االله أن یـري النبـی    «: عبارات وي که در این مقاله مورد استناد واقع شده، چنین است
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 ـ  عبده محمداً صلی االله علیه و السـلام و هـو روح   هسلم من آیاته ما شاء، أنزل الیه جبریـل علی
له لیریـه العلـم بالاسـباب ذوقـاً کمـا جعـل        یۀیقال لها البراق اثباتاً للاسباب و تقو بۀالامین بدا

 بالـدخول فـدخل  ] االله[ ثم أمر ...لیعلمنا بثبوت الاسباب التی وضعها فی العالم الاجنحۀ للملائکۀ
  )343ـ3/340(».اعتقاده ةفرأي عین ما علم لاغیر و ماتغیرت علیه صور] النبی[

در این اسراء، عبودیت از تمامِ وجوه داراي نقش است، الوهیت نیز در نسـبت   کههمچنان«. 16
آمده است و » ه«ضمیر ] در آیۀ کریمه[بنابراین . با عبد داراي حقی است که بدان وفا شده است

  ».مرجعِ آن نیز ضمیرِ غایب است که بیانگر غیبِ غیب است
ود در غیبِ غیب با چشمِ قلبِ قلب که فؤاد در نفسِ خ)] ص(پیامبر[آیاتی را که عبد عبد «. 17

  ».بود و کسی آن را مشاهده نکرده بود» هو هو«سنخ با است، مشاهده کرد، هم
قلبک فیما یخطر به، و الحیاء من  قبۀاشتغل بامتثال ما أمرك االله به من العمل بطاعته و مرا«. 18

همـان،  (». ...االله و الوقوف عند حدوده و الانفراد به، و ایثار جنابه حتی یکون الحق جمیع قواك
  )298ـ297 /2

عربی و عارفان کامل این است که کند که عقیدة ابنعبدالکریم جیلی با تأکید بسیار بیان می. 19
بـا روح و  ) ص(یعنـی پیـامبر  . نه فقط با معنا به تنهایی با حس و معنا بود و) ص(معراج پیامبر

به معراج رفت و کسانی که معتقدنـد معـراج پیـامبر بـا      ،جسد مادي که در مکه تولد یافته بود
و مذهب الشـیخ رضـی االله تعـالی عنـه و     «: انداي نبردهاز علم و معرفت بهره ،جسد خیالی بود
کـان بـالحس و المعنـی لا بـالمعنی فقـط،      ) ص(، هو أنّ معـراج رسـول االله  ثۀسائر الکمل الور

إنـه  : ، و لاتلتفت إلی من یقـول بمکۀفعروجه المشهور کان بروحه و جسده العنصري الذي ولد 
  )222ص ،الأنوار لۀالإسفار عن رسا(».کان بجسد خیالی فإنه کلام من لا علم عنده

) ص(محمـد . اسـت » حقیقت محمدي«ها مقام در رأس آنمقام انبیا و اولیا و  ،انسان کامل. 20
همـراه بـا   فصـوص الحکـم   (.و مصدر هر کشف و الهـامی اسـت   ــ به طور مطلقانسان کامل

  )3عفیفی، ص تعلیقات
ما وجدت سوي  السنۀ فلو تتبعت الکتاب و... لاشیء معه الحقیقۀالوجود کله هو واحد فی «. 21

  )66، صلهکتاب الجلا ،عربیابنرسائل (».واحد ابداً
باالله ابتداء علم و غایتها عین، و عین الیقین فۀ انّ المعر«: گویدمی هکتاب الجلالعربی در ابن. 22

  ) 60همان، ص(».أشرف من علم الیقین
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و هو المنعوت بالجمال و الجمال معشوق لذاتـه و لـولا مـا    «: عربی چنین استعبارت ابن. 23 

. لما ظهر العالم فکان خروج العالم إلی الوجود بـذلک العشـق   الجمال ةتجلی سبحانه فی صور
  ».و استمر الحال عشقیۀاصل حرکته 

و گـاهی عبـد بـه    ، هیچ شـکی رب گـردد  گاهی عبد بی« :ترجمۀ آقاي موحد چنین است. 24
که بـا تعلـق بـه ربوبیـت در آتـش و گـداز        پس بندة رب باش نه رب بنده... راستی عبد گردد

  )372ـ371ص الحکم، ترجمۀ موحد،فصوص (».افتی
  
  منابع

  .1374تهران  ،بهاءالدین خرمشاهی، نیلوفر و جامی حترجمه و توضی ؛قرآن کریمـ 
  .م1959الکاثولیکیه، بیروت  المطبعۀ؛ ابونصر محمد فارابی، تحقیق ألبیر نادر، الفاضله المدینۀآراء اهل ـ 
، نشـر و پـژوهش   2داریوش شایگان، ترجمۀ جمشید ارجمند، چ ؛آیین هندو و عرفان اسلامیـ 

  .1384تهران  روز،فرزان
حیـاء  ا حامد محمد غزالی، به کوشش محمدخیر طعمـه حلبـی، دار  الامام ابو ؛الدیناحیاء علومـ 

  .م2002 روتبی ،التراث العربی
  .1374 تهران ،طهوري ۀسید ضیاءالدین دهشیري، کتابخان ۀترجم کربن،هنري  ؛ارض ملکوتـ 
  .1361 ن، زوار، تهرانصادق گوهریبه کوشش فریدالدین عطار نیشابوري،  ؛اسرارنامهـ 
جیلـی، بـه    مبن ابراهیاعبدالکریم  ؛الأنوار فیما یتجلی لأهل الذکر من الأنوار لۀالإسفار عن رساـ 

  .م2004 روتبی ه،کوشش عاصم ابراهیم الکیالی، دارالکتب العلمی
 تهـران  ،بن محمد نسفی، به کوشش ماریژان موله، انجمن ایران و فرانسها عزیز ؛الانسان الکاملـ 

  .م1962
محسـن مؤیـدي، مؤسسـه مطالعـات و     به کوشـش   الدین محمد شیرازي،صدر ؛ایقاظ النائمینـ 

  .1361 تهران ،تحقیقات فرهنگی
 ،نشر دانشگاهیبه کوشش عثمان اسماعیل یحیی، مرکز  ،عربیالدین ابنییمح ؛هالتجلیات الالهیـ 

  .1367تهران 
  .1370 تهران ،، زوار6، چفریدالدین عطار نیشابوري، به کوشش محمد استعلامی ؛الاولیا ةتذکرـ 
  .1367تهران  نشر هما، ی،یهما الدینجلال؛ یهو مفتاح الکفا ایۀتصحیح و تعلیقات مصباح الهدـ 
غلامحسین یوسفی، بنیـاد فرهنـگ   الدین عبادي، به کوشش ؛ قطبهفی احوال المتصوف التصفیۀـ 

  .1347 تهران ،ایران

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          

                                                                                                                       

 
 

   
  غایت سیر و سلوك     

 عربیاز دیدگاه ابن           143   

  .م1947 روتبی منه،می مکتبۀعمر فروخ،  ؛التصوف فی الاسلامـ 
، 7، چهمدانی، به کوشش عفیـف عسـیران   تالقضانبن محمد عیاابوالمعالی عبداالله  ؛تمهیداتـ 

  .1386 تهران ،منوچهري
  .1368تهران  علمی و فرهنگی،سید حیدر آملی،  ؛الاسرار و منبع الانوار  جامعـ 
حسـن   سـید بـه اهتمـام   حسـین نصـر،    سید ؛)مجموعه مقالات سید حسین نصر(جاودان خردـ 

  .1382تهران  ،حسینی، سروش
تـراث  ال دار احیاء الدین محمد شیرازي،صدر، )اسفار(العقلیۀ الاربعۀفی الاسفار  الحکمۀ المتعالیۀـ 

  .م1990 بیروت ،العربی
  .1362، خوارزمی، تهران 2الدین محمد حافظ، به کوشش پرویز ناتل خانلري، چشمس؛ دیوان حافظـ 
  .تابی تهران، ،سنایی ۀکتابخان به کوشش مدرس رضوي، ؛سنایی غزنوي دیوانـ 
  .1382تهران،  ،الدین عباسی، نشر پیکانۀ شهابترجم ک،ویلیام چیتی ؛راه عرفانی عشقـ 
 ،صـادر  الـدین العربـی، دار  به کوشـش محمـد شـهاب    ،عربیالدین ابنییمح ؛رسائل ابن عربیـ 

  .م1997 بیروت
 ،الدین آشتیانی، انجمن حکمت و فلسـفه جلال ، به کوشش سیدقیصري دوداو ؛رسائل قیصري ـ

  .1357تهران 
 ،به کوشش عاصم ابراهیم الکیـالی، دارالکتـب العلمیـه    ،عربیالدین ابنییمح ؛هالوجودی لۀالرساـ 

  .م2004 روتبی
  .1375 تهران ،پورجوادي، مرکز نشر دانشگاهی نصراالله ؛رؤیت ماه در آسمانـ 
  .ق1405، دارالفکر، دمشق محمود غراب عربی، به کوششالدین ابنمحیی ؛شرح فصوص الحکمـ 
  .1360تهران  ،عصمت ستارزاده، دهخدا ۀانقروي، ترجم ؛شرح کبیر بر مثنوي معنوي مولويـ 
   .1374تهران  ، ترجمۀ حسن لاهوتی، علمی و فرهنگی،.آ.نیکلسون، ر ؛شرح مثنوي معنوي مولويـ 
  .1383 تهران ،به اهتمام نجیب مایل هروي، قطره، محمد اکبرآباديولی ؛شرح مثنوي مولويـ 
  .1375 تهران، ،، جزء اول از دفتر دوم، امیر کبیر5سید جعفر شهیدي، ج ؛شرح مثنويـ 
جمهور، تحقیق أبی بن ابراهیم الإحسائی ابنا محمد؛ الدینیۀحادیث لافی ا یۀعوالی اللئالی العزیزـ 

  .م1985 قم ،د الشهداسی مطبعۀمجتبی العراقی، 
  .تابیروت، بی ،صادر دار ،عربیالدین ابنییمح ؛هالفتوحات المکیـ 
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 144      89بهار و تابستان 
نشر موحد و صمد موحد،  علیترجمه و توضیح محمد ،عربیالدین ابنییمح؛ فصوص الحکمـ  

  .1385تهران  ،کارنامه
 ،دار الکتـب العربـی   ،عربـی الدین ابـن ییمح ؛همراه با تعلیقات ابوالعلاء عفیفی فصوص الحکمـ 

  .ق1400 بیروت
  .1362، امیرکبیر، تهران 5الزمان فروزانفر، چ الدین محمد مولوي، به کوشش بدیع ؛ جلالفیه مافیهـ 
، 4اصغر حکمـت، چ به کوشش علی میبدي،ابوالفضل رشیدالدین ؛ الابرار ةکشف الاسرار و عدـ 

  .1361تهران  ،امیرکبیر
بن محمد نسفی، به کوشش احمد مهدوي دامغانی، بنگاه ترجمه و نشـر  ا عزیز ؛کشف الحقایقـ 

  .1344 تهران ،کتاب
 ،حامد محمد غزالی، به کوشش حسین خدیو جم، علمی و فرهنگـی الامام ابو ؛کیمیاي سعادتـ 

  .1361 تهران
  .1363تهران  ،فخرالدین عراقی، به کوشش محمد خواجوي، مولی ؛لمعاتـ 
  .1363 تهران ،به کوشش نیکلسون، امیر کبیر الدین محمد مولوي، جلال ؛مثنوي معنويـ 
  .1371به اهتمام صمد موحد، طهوري، تهران  شبستري، شیخ محمود ؛مجموعه آثار شیخ شبستريـ 
به کوشش عفت کرباسـی و  بن علی کاشانی، ا عزالدین محمود ؛هو مفتاح الکفای الهدایۀمصباح ـ 

  .1385 تهران ،محمدرضا برزگر خالقی، زوار
بن فارس بن زکریا، تحقیق و ضـبط عبدالسـلام محمـد    اابوالحسین احمد  ؛اللغۀمعجم مقاییس ـ 

  .1989هارون، دارالفکر، بیروت 
لاهیجی، به کوشش محمدرضا برزگـر  الدین محمد شمس ؛مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازـ 

  .1371 تهران ،خالقی و عفت کرباسی، زوار
مطالعـات و   ۀبه کوشش محمـد خواجـوي، مؤسس ـ   الدین محمد شیرازي،صدر ؛مفاتیح الغیبـ 

  .1363 تهران ،تحقیقات فرهنگی
 .ق1417 قم ،دفتر انتشارات اسلامیطباطبایی،  حسینمحمد ؛المیزان فی تفسیر القرآنـ 

 روزنـه، محمدرضا جـوزي،   رجمۀسید حیدر آملی، ت ؛النصوص در شرح فصوص الحکمنص ـ 
  .1375تهران 
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